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سپاس خدايي را كه پروردگار جهانيان است، 
دين و نعمت خود را ] با آوردن دين اسلام[خدايي كه 

،بر ما تمام و كامل ساخت و اسلام را دين ما قرار داد
گ به آن چنگ زنيم، و ما را فرمان داد كه تا زمان مر

�$ pκš‰ r'̄≈ tƒt Ï%©!$#(#θãΨtΒ# u(#θà) ®?$#©!$#¨, ymÏµ Ï?$ s) è?Ÿωuρ¨è∫θ èÿsC�ωÎ)
ΝçFΡr&uρtβθ ßϑ Î= ó¡ •Β������� ��:�����
ايد آن چنان كه شايسته اي كساني كه ايمان آورده«

و با انجام واجبات و دوري از [است، از خدا بترسيد 
سعي [و شما ] را به دامان گيريدمنهيات گوهر تقوا 

] كنيد غافل نباشيد تا چون مرگتان بناگاه در رسد
.»نميريد مگر اينكه مسلمان باشيد

و اين وصيت حضرت ابراهيم و حضرت يعقوب 
/�4œ»uρuρ!$pκÍ5ÞΟ↵Ïδ≡t�ö/Î)Ïµ‹Ï⊥t: به فرزندانشان است�



�

�ن اسلاميه دربارة اصول عبادت و ديدگاه صوفيقت تصوف و ديحق
Ü>θà)÷ètƒuρ¢Í_t6≈tƒ¨βÎ)©!$#4’s∀sÜô¹$#ãΝä3s9tÏe$!$#Ÿξsù£è?θßϑs?�ωÎ)

ΟçFΡr&uρtβθßϑÎ=ó¡•Β��)132: البقره.(

و ابراهيم و فرزندان خود را به اين آيين سفارش «
هر كدام به . نوه او نيز چنين كرد[كرد و يعقوب 

خداوند ما ! اي فرزندان من] فرزندان خويش گفتند
. را براي شما برگزيده است] توحيدي اسلام[آئين 

ا قول بدهيد كه يك لحظه هم از آن دوري پس به م[
.»و نميريد جز اينكه مسلمان باشيد] نكنيد

خداوندا بر بنده و فرستاده خود، پيامبرمان محمد، و 
: اما بعد. بر تمام خاندان و ياران درود بفرست

ها و انسانها را به خاطر پرستش خود خداوند فرشته
$�:فرمايدآفريد، همانگونه كه مي tΒ uρàM ø) n= yz£Ågø: $#

}§ΡM} $# uρ�ωÎ)Èβρß‰ ç7÷è u‹Ï9∩∈∉∪ ��)56: لذارياتا.(

ها را جز براي پرستش خود ها و انسانمن فرشته«
» .امنيافريده
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عزت و خوشبختي انسانها و جنها را در پرستش 

 و يك لحظه ، زيرا نيازمند اويند،خود قرار داد
ه او از آنان و  در حاليك،نياز باشندتوانند از او بينمي

�βÎ)(#ρ:فرمايدنياز است، چنان كه ميعبادتشان بي ã� à� õ3 s?
 χ Î*sù©!$#;Í_ xîöΝä3Ζ tã� �)7: الزمر.(

ايمان و [گمان خداوند از اگر كافر گرديد، پس بي«
.»نياز استشما بي] عبادت
�tΑ$ s% uρ#y›θãΒβÎ)(# ÿρ ã� à�õ3 s?÷ΛäΡr&tΒ uρ’ ÎûÇÚ ö‘F{$#$ YèŠÏΗ sd

 χ Î*sù©!$#;Í_ tó s9î‰ŠÏΗ xq∩∇∪ ��)8: إبراهيم.(

اگر شما و همه كساني كه در زمين : و موسي گفت«
هستند كافر شويد وناسپاس گرديد، به خدا زياني 

داران و سپاس از ايمان[نياز زيرا خداوند بي. رسدنمي
سپاسپگزاران است و اگر كسي هم به او ايمان نياورد 

.»ستوده است] ذارد، او ذاتاًو شكر نعمتش را نگ
اش هايش است، بهرهپرستش، حق خداوند بر آفريده

رسد، كسي كه او را عبادت نكند مغرور و به آنها مي
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هر كس كه خدا را همراه ديگري عبادت . متكبر است

كند مشرك، و آنكه او را براساس غير آنچه خداوند 
گذار، و كسي كه اومشخص كرده پرستش نمايد بدعت

پرستد مسلمان را براساس قوانين و احكامش مي
.يكتاپرست است

از آنجا كه بندگان به عبادت و پرستش او نياز 
توانستند حقيقت ضروري دارند و خودشان نمي

ت را آنگونه كه خداوند دوست دارد و مطابق دين دعبا
اوست بشناسند، خداوند آنها را به حال خودشان 

ا با كتابهايشان براي بيان وانگذاشت، بلكه پيامبران ر
چنان كه . حقيقت عبادت براي بندگان فرو فرستاد

‰�ô:فرمود s) s9uρ$ uΖ ÷Wyè t/’ ÎûÈe≅à27π ¨Β é&»ωθ ß™§‘Âχ r&(#ρ ß‰ ç6ôã $#
©!$#(#θç7Ï⊥tG ô_ $# uρ|Nθäó≈ ©Ü9$#��)36: النحل.(

و محتواي [ايم ما به ميان هر ملتي پيامبري فرستاده«
كه خدا را بپرستيد ] اين بوده استدعوت همه پيامبران 
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دوري ] شيطان، بتان، ستمگران و غيره[و از طاغوت 

. »كنيد
$!�:و فرمود tΒ uρ$ uΖ ù= y™ö‘r&ÏΒš�Î= ö6s%ÏΒ@Αθ ß™§‘�ωÎ)

ûÇrθçΡÏµ ø‹s9Î)…çµ ¯Ρr&Iωtµ≈ s9Î)HωÎ)O$ tΡr&Èβρß‰ ç7ôã $$ sù� �)25: الأنبياء.(

ايم، مگر فرستادهما پيش از تو هيچ پيامبري را ن«
معبودي جز من نيست : ايم كهاينكه به او وحي كرده

.»پس فقط مرا پرستش كنيد
هاي پس هر كس از شروطي كه پيامبران و كتاب

 و خدا را ،اند، دوري كندالهي براي عبادت برشمرده
آن طور كه خود و شيطان خواست پرستش نمايد، 

خدا را نه، بلكه ترديد او از راه خدا گمراه شده و او بي
�ôtΒ:خودش را عبادت كرده است uρ‘≅|Ê r&Ç£ϑ ÏΒyì t7©?$#

çµ1uθyδÎ/ ö:tó Î/“W‰ èδš∅ ÏiΒ«!$#4.χ Î)©!$#Ÿω“Ï‰ öκu‰tΠ öθs) ø9$#
t Ïϑ Î=≈ ©à9$#∩∈⊃∪ ��)50: القصص.(

تر از آن كسي است تر و سرگشتهو چه كسي گمراه«
.»داز هوي و هوس خود پيروي كن] در دين[كه 
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افراد و گروههايي كه اين چنين گمراه شدند، 

هايي قرار دارند  و فرقهنصارىدر رأس آنها . بسيارند
جمله صوفيه كه از . اندكه از دين خداوند دور شده

براي خودشان، در عبادت برخلاف آنچه كه خداوند 
و اين امر با بيان . اندمشخص كرده، قوانيني وضع كرده

م و انحرافات صوفيه از اصول حقيقت عبادت در اسلا
. شوداصلي عبادت، بيشتر آشكار مي
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&� ����� ����' � �����(

عبادتي را كه خداوند سبحانه وتعالي معين كرده، 
اي از آن هاي ثابتي است كه خلاصهداراي اصول و پايه

به معناي اينكه (توقيفي است، : نخست. شودآورده مي
دهبلكه شرع كنن.) وجود ندارددر آن مجال اظهارنظر 

چنان كه هم. آن بايد فقط خداوند سبحانه وتعالي باشد
(�öΝÉ:به پيامبرش فرموده است tG ó™$$ sù!$ yϑ x.|N ö� ÏΒ é&tΒ uρ

z>$s?y7 yè tΒŸωuρ(# öθtó ôÜ s?� ����
 :�����
در راه تبليغ و [اي پس، همان گونه كه فرمان يافته«

] اده كردن تعليمات قرآنارشاد و مبارزه و پيكار و پي
از كفر و شرك دست [استقامت كن همراه كساني كه 

ايمان [اند و برگشته] به سوي خدا[با تو ] ايد وكشيده
و از [تجاوز نكنيد ] اند و از حدود قوانين خداآورده

جاده اعتدال به كنار نرويد و راه افراط و تفريط 
.»]مپوئيد



		

��ن اسلاميه دربارة اصول عبادت و ديدگاه صوفيقت تصوف و ديحق
Ο¢�:خداوند تعالي فرمود èOy7≈ oΨù= yè y_4’ n?tã7π yèƒÎ/ Ÿ°zÏiΒ

Ì� øΒF{$#$ yγ÷è Î7̈?$$ sùŸωuρôì Î7®K s?u!# uθ÷δ r&t Ï%©!$#Ÿωtβθ ßϑ n= ôè tƒ∩⊇∇∪ � �
).18: الجاثية(

بر آئين و راه و ] مبعوث كرديم و[پس ما تو را «
خدا كه برنامه تو و همه انبياء پيشين [روشني از دين 

پس،از اين . يمقرار داد] بوده است و اسلام نام دارد
و بدين راه روشن برو زيرا آئين [آئين پيروي كن 

و از هوي و هوسهاي ] رستگاري و راه نجات است
از دين خدايي خبرند و از راه [كساني پيروي مكن كه 

.»آگاهي ندارند] حق
βÎ)ßì÷�:فرمايدو از زبان پيامبرش مي Î7̈?r&�ωÎ)$ tΒ#yrθãƒ

¥’ n<Î)� �)9: الأحقاف.(

شود پيروي  جز از چيزي كه به من وحي ميمن«
.»كنمنمي

عبادت بايد فقط براي خداوند و به دور از : دوم
همانطور كه خداوند . هرگونه اثري از شرك باشد
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�yϑ:فرمايدتعالي مي sùtβ% x.(#θã_ ö� tƒu!$ s) Ï9Ïµ În/u‘ö≅yϑ ÷è u‹ù= sù

Wξ uΚtã$ [s Î=≈ |¹Ÿωuρõ8 Î/ ô³ ç„Íο yŠ$ t7Ïè Î/ÿÏµ În/u‘# J‰ tnr&� �)الكهف :

110.(

پس هر كس كه خواهان ديدار خداي خويش «
است، بايد كه كار شايسته كند، و در پرستش 

.»پروردگارش كسي را شريك نسازد
پس اگر عبادت با اندكي از شرك همراه باشد آن را 

كند، همانطور كه خداوند تعالي فرموده ارزش ميبي
/�yöθs9uρ(#θä.u:است õ° r&xÝ Î6ys s9Ο ßγ÷Ζ tã$ ¨Β(#θçΡ% x.tβθ è= yϑ ÷è tƒ� �

).88: الأنعام(

] ـ به ديگران  چه رسدـشايستگاني اين چنين [اگر«
و [رفت كردند هدر ميورزيدند، هر آنچه ميشرك مي

شد و خرمن طاعتشان به اعمال خيرشان ضائع مي
. »]سوختآتش شرك مي

‰�:فرمايدو مي s) s9uρzÇrρ é&y7 ø‹s9Î)’ n<Î) uρt Ï%©!$#ÏΒ
š�Î= ö6s%÷È⌡ s9|M ø.u/ õ° r&£sÜ t6ós u‹s9y7 è= uΗ xå£tΡθ ä3 tG s9 uρzÏΒ
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zƒ Î/ Å£≈ sƒø: $#∩∉∈∪ È≅t/©!$#ô‰ ç7ôã $$ sùä.uρš∅ ÏiΒt Ì� Å3≈ ¤±9$#∩∉∉∪� �

).66، 65: الزمر(

ترديد به تو و به يكايك پيغمبران پيش از تو بي«
باطل [وحي شده است كه اگر شرك ورزي، كردارت 

شود، و از زيانكاران خواهي و نابود مي] پاداشو بي
بود پس در اين صورت تنها خدا را بپرست و از زمرة 

.»سپاسگزاران باش
 پيروي كنيم و �در عبادت فقط از پيامبر : سوم

:فرمايدچنان كه خداوند ميهم. او را الگو قرار دهيم
�ô‰ s) ©9tβ% x.öΝä3 s9’ ÎûÉΑθ ß™u‘«!$#îο uθó™é&×π uΖ |¡ ym� �)الأحزاب :

21.(

پندار و گفتار و شيوة [سرمشق و الگوي زيبايي در «
.»پيغمبر خدا براي شما است] كردار

�t!$ tΒ uρãΝä39s?# uãΑθ ß™§�9$#çνρä‹ ã‚ sù$ tΒ uρöΝä39pκtΞçµ ÷Ψtã(#θßγtFΡ$$ sù� �
.)7: الحشر(
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] از احكام الهي[چيزهايي را كه پيغمبر براي شما «

است اجرا كنيد، و از چيزهايي كه شما را از آن آورده 
» .بازداشته است، دست بكشيد

�:  فرمودند�پيامبر  ����  !"#� $"% &�� '�� (�) * +�, + - + *�
�. �/01 +2��
هر كس هر كاري را كه براساس دين ما نيست «

.»است] و باطل[مردود ] آن كار[انجام دهد، 
)  3�و در روايتي اين چنين آمده است �56 4+

�. �/0 !7� $"% �� �8
 ��هر كس كه در كار  «.122 ��
مردود ] آن بدعت[ما بدعتي به وجود آورد پس ] دين[

1<#�� => . ;:��9�: و فرمودند» .است +?>  @ + )23.
ايد، به همان آن گونه كه نماز خواندن مرا ديده

.»ترتيب نماز بخوانيد

.مسلم اين حديث را روايت كرده است) 1(

. دارندبخاري و مسلم بر روايت آن اتفاق) 2(

.بخاري و مسلم بر آن اتفاق دارند) 3(
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7�: فرمايدهمچنين مي� �A8B)CDEEF�آيين و «:  2�7

.و دلايل ديگر.1»را از من ياد بگيريد] عبادت[اصول 
چهارم عبادت، زمان و مقدار مشخصي دارد كه نبايد از 

(βÎ¨�: فرمايدخداوند مي: مانند نماز. آن فراتر رفت
nο 4θn= ¢Á9$#ôM tΡ% x.’ n?tãš ÏΖ ÏΒ ÷σßϑ ø9$#$ Y7≈ tF Ï.$ Y?θè% öθ¨Β� �)النساء :

103(.

مؤمنان فرض و داراي اوقات معلوم گمان نماز بر بي
» .و معين است
�7kو يا حج؛  ptø: $#Ö� ßγô© r&×M≈ tΒθ è= ÷è ¨Β� �)197: البقره.(

» .پذيردهاي معيني انجام ميحج در ماه«
��ãو يا روزه؛ öκy−tβ$ ŸÒ tΒ u‘ü“Ï%©!$#tΑÌ“Ρé&ÏµŠÏùãβ# uö� à)ø9$#

” W‰ èδÄ¨$ ¨Ψ= Ïj9;M≈ oΨÉiPt/uρzÏiΒ3“y‰ ßγø9$#Èβ$ s% ö� à� ø9$# uρ4yϑ sùy‰ Íκy−
ãΝä3ΨÏΒt� öκ¤¶9$#çµ ôϑ ÝÁ uŠù= sù� �)185: البقره(.

مسلم اين حديث را روايت كرده است) 1(
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ماه رمضان است كه ] آن چند روز معين و اندك[«

و آغاز به نزول [قرآن در آن فرو فرستاده شده است 
 سال تدريجاً به دست مردم 23نموده است و در مدت 

ها و هتا مردم را راهنمايي كند و نشان] رسيده است
باشد و ] حقيقتبه حق و[آيات روشني از ارشاد 

پس . جدائي افكند] هاميان حق و باطل در همه زمان[
چه [اين ماه را دريابد، ] فرارسيدن[هر كس از شما 

خودش هلال را رؤيت كند و چه با ديدن ديگران فرا 
.»بايد كه آن را روزه بدارد] رسيدن رمضان ثابت شود

 فقط بر مبناي محبت خداوند و عبادت بايد: پنجم
فرمانبرداري، ترس و اميد به او باشد، خداوند تعالي 

�y7:فرمايدمي Í×̄≈ s9'ρ é&t Ï%©!$#šχθ ãã ô‰ tƒšχθ äó tG ö6tƒ4’ n<Î)
ÞΟ ÎγÎn/u‘s' s#‹Å™uθø9$#öΝåκš‰ r&Ü>t� ø% r&tβθ ã_ ö� tƒuρ…çµ tG yϑ ôm u‘šχθ èù$sƒs† uρ

ÿ…çµ t/# x‹ tã4¨βÎ)z># x‹ tãy7 În/u‘tβ% x.# Y‘ρ ä‹ øtxΧ��)57: الإسراء(.

و [خوانند آن كساني را كه به فرياد مي«
به [آنان كه از همه مقرَّبترند ] دانندهايشان ميخداگونه
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براي ] درگاه يزدان، همچون عيسي و عزير و فرشتگان

كه طاعات و [جويند تقرّب به پروردگارشان وسيله مي
 و از عذاب او و به رحمت خدا اميدوار] عبادات است
.»هراسناكند

(�öΝßγ̄ΡÎ:فرمايدو خداوند در مورد پيامبران مي
(#θçΡ$ Ÿ2šχθ ãã Ì�≈ |¡ ç„’ ÎûÏN≡u/ ö:y‚ ø9$#$ oΨtΡθ ãã ô‰ tƒuρ$ Y6xî u‘$ Y6yδ u‘uρ(

(#θçΡ% Ÿ2 uρ$ uΖ s9š Ïè Ï±≈ yz∩⊃∪ ��)90: الأنبياء.(

گرفتند و آنان در كارهاي نيك بريكديگر پيشي مي«
و در [خواندند، ميخوف و اميد ما را به فرياد با حالت 

نيازي، و بيماري و سلامت، و وقت نيازمندي و بي
كردند و ميان خوشي و ناخوشي رو به آستانه ما مي

و همواره خاشع و خاضع ما ] زيستندخوف و رجا مي
.1»بودندمي

در متن كتاب عربي به جاي شماره آيه و نام سوره فوق چنين نوشته شده ) 1(

).90سورة آل عمران آيه : (است 
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�ö≅è%βÎ)óΟ: فرمايدخداوند مي çFΖ ä.tβθ ™7Ås è?©!$#

‘ ÏΡθ ãè Î7̈?$$ sùãΝä3 ö7Î6ós ãƒª!$#ö� Ï� øó tƒuρö/ ä3 s9ö/ ä3 t/θçΡèŒ3ª!$# uρÖ‘θà� xî
ÒΟ‹Ïm §‘∩⊂⊇∪ ö≅è%(#θãè‹ÏÛr&©!$#š^θß™§�9$# uρ(βÎ*sù(# öθ©9uθs?¨βÎ*sù©!$#

ŸωC= Ïtä†t Í� Ï�≈ s3 ø9$#∩⊂⊄∪ ��)32ـ 31: آل عمران.(

داريد از من پيروي اگر خدا را دوست مي: بگو«
ا را دوست بدارد و گناهانتان را كنيد تا خدا شم

از خدا : بگو* ببخشايد، خداوند آمرزندة مهربان است 
و پيامبر اطاعت و فرمانبرداري كنيد، و اگر سرپيچي 

] ايشان به خدا و پيامبر ايمان ندارند و كافرند و[كنند 
» .داردخداوند كافران را دوست نمي
 نتائج هاي محبت الهي وخداوند تعالي آثار و نشانه

.آن را ذكر كردند
 و �هاي آن؛ پيروي از رسول خدا از نشانه

نتيجه آن مورد . فرمانبرداري از خدا و رسول اوست
محبت و رحمت خداوند قرار گرفتن و آمرزيده شدن 

.گناهان است
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عبادت فرد مكلف عاقل از زمان بلوغ تا وفاتش : ششم

�Ÿωuρ¨:فرمايدخداوند مي. شوداز او ساقط نمي è∫θ èÿsC
�ωÎ)ΝçFΡr& uρtβθ ßϑÎ=ó¡•Β∩⊇⊃⊄∪ ��)102: آل عمران(.

سعي كنيد غافل نباشيد تا چون مرگتان [و شما 
» .نميريد مگر آنكه مسلمان باشيد] پناهگاه در رسد

‰�ô:فرمايدو مي ç6ôã $# uρy7 −/u‘4®L ymy7 u‹Ï?ù'tƒÚ É) u‹ø9$#��
).99: الحجر(

ا مرگ به سراغ تو و پروردگارت را پرستش كن ت«
گوئي و سراي باقي و سراي فاني را وداع مي[آيد مي

رود و حقائق در ها به كنار ميگردد و پردهآغاز مي
. »]شودگر ميبرابر چشمانت جلوه



�


��ن اسلاميه دربارة اصول عبادت و ديدگاه صوفيقت تصوف و ديحق
�����	
 ��

لفظ تصوف و صوفيه در صدر اسلام لفظي ناشناخته 
ز  و يا ا،بود و مطمئناً بعد از آن دوره به وجود آمده است

.هاي ديگري وارد دين اسلام شده استملت
 در مجموع الفتاوي :شيخ الإسلام ابن تيميه 

لفظ صوفيه تا قرن سوم مشهور نبود و بعد «: گويدمي
 و روايت شده است كه افرادي ،ها افتاداز آن سر زبان

مانند امام احمد حنبل و ابوسليمان داراني و ديگران 
ت شده است كه سفيان رواي. انددربارة آن سخن گفته

و برخي نيز اين امر را . ثوري آن را به كار برده است
در معني كلمه صوفي . دهندبه حسن بصري نسبت مي

 بعضي معتقدند اين كلمه از ،اختلاف نظر دارند
.هاي نسب است، مثل قريشي و مدني و امثال آناسم

 شده كه منسوب به اهل صفّه است، ولي اين و گفته
باه است، زيرا اگر اين چنين بود، صفِّي گفته رأي اشت

شد، و يا به صف مقدم در پيشگاه خداوند منسوب مي
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 فِّياست كه آن نيز غلط است چون اگر چنين بود ص

) بهترين خلق خدا( و يا منسوب به صفوه ،شدگفته مي
زيرا اگر چنان باشد . است كه اين هم صحيح نيست

فته شده منسوب به صوفه شد، و يا گصفوَي گفته مي
اي از بن بشر بن أد بن بشر بن طابخه است، كه قبيله

هاي قديم در نزديكي مكه عرب بودند، در زمان
به آنها نسبت ) پارسايان(كردند و نساك زندگي مي
 هرچند كه اين با لفظ نسب موافق است ،شوندداده مي

ر ولي با اين وجود نيز ضعيف است، زيرا اينها نزد بيشت
 و اگر نُساك به اين ،پارسايان معروف و مشهور نيستند

شدند، اين منسوب شدن در زمان افراد نسبت داده مي
 و تابعين و پيروان نخستين آنان �اصحاب پيامبر 

بيشتر كساني كه از اين نام استفاده . داشتوجود مي
شناسند و راضي نخواهند بود اند اين قبيله را نميكرده

اي در دوران جاهليت كه در دوره نام قبيلهكه آن را به 
گفته شده . اسلامي از آن اثري نيست، نسبت دهند
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 بنابر قول مشهور ـ كه به صوف منسوب است ـاست 

.و اولين بار صوفيه در بصره ظاهر شدند
هستة اوليه صوفيه را برخي از ياران عبدالواحد بن 

ل اه. زيد كه خودش از ياران حسن بود، بنا نهادند
بصره به خاطر زياده روي در زهد و عبادت و ترس 

ابوشيخ . »با شهرهاي ديگر تفاوت داشتند] از خدا[
كند اصفهاني با استناد به محمد بن سيرين روايت مي

بر [را ) پشمينه(جماعتي لباس صوف : كه به او گفتند
قومي كه : دهند و او گفتترجيح مي] هاديگر لباس

كنند دهند ادعا ميترجيح ميپوشيدن لباس پشمينه را 
كنند در  شبيه مي�كه خود را به مسيح بن مريم 

 براي ما دوست �حالي كه هدايت پيامبرمان محمد 
اي و غيره  لباس پنبه�تر است، ولي ايشان داشتني

.1پوشيدند ـ يا سخناني از اين قبيلمي

.سخن حسن البصري استاين ) 1(
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اينان به پوشش ظاهريشان كه لباس : گويدسپس مي

بود نسبت داده شدند آنها را صوفي ) صوف(پشمينه 
گفتند، ولي مي] پوشدكسي لباس صوف يا پشمينه مي[
،شان نه ملزم به پوشيدن لباس بودنديها در طريقهآن

 و كار خود را بدان ،دانستندو نه آن را واجب مي
كردند، اما به خاطر متحدالشكل شدن در مشروط نمي

.ظاهر آن را به طريقشان افزودند
اين اصل تصوف است، اما «: گويددر ادامه ميوي 

از . 1»هاي مختلفي شدها و فرقهپس از آن به شاخه
يابيم كه تصوف در كشورهاي اسلامي و كلام او درمي

ها در روي آنبه وسيله پارسايان بصره در نتيجه زياده
.  و بعد از آن تكامل يافت،زهد و عبادت به وجود آمد
اند كه صر به اين نتيجه رسيدهبرخي از نويسندگان معا

تصوف از اديان ديگر مانند دين هنديها و پارسايي 

).18، 16، 7–11/5(مجموع الفتاوي ) 1(
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اين امر . ها به كشورهاي اسلامي نفوذ كرده استمسيحي

 از ابن سيرين نقل كرد همخواني هبا كلامي كه ابن تيمي
قومي كه پوشيدن لباس پشمينه را « او گفت كه ،دارد

 شبيه �ريم دهند خود را به مسيح بن مترجيح مي
 براي �كنند در حالي كه هدايت پيامبرمان محمد مي

يابيم كه از اين كلام درمي. تر استما دوست داشتني
!!.تصوف با دين نصرانيت ارتباط دارد

) الصوفيه معتقداً ومسلكاً(دكتر صابر طعيمه در كتاب 
نشيني و پارسايي رسد گوشهبه نظر مي: گويدمي

ها لباس پشمينه در صومعهمسيحيت كه راهبان آن 
پوشيدند، و زياد بودن تعداد آنها كه خود را به براي مي

هاي اسلامي كه اين امر اختصاص داده بودند در سرزمين
، در روش صوفيهاي د آنرا فتح كردم بوسيله توحيلااس

.1اوليه نقش و تأثير اساسي داشته است

.17معتقداً ومسلكاً، صفحه الصوفيه ) 1(
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شيخ احسان إلهي ظهير ـ يرحمه االله ـ در كتاب 

هنگامي كه در : گويدمي» لتصوف، المنشأ والمصدرا«
هاي قديم و متأخر و روايات و سخنان تعاليم صوفي
كنيم، بين هاي قديم و جديد تعمق ميآنان در كتاب

بينيم و آنها با تعاليم قرآن و سنت اختلاف زيادي مي
اساس و ريشه تعاليم آنان نه از سير و سلوك حضرت 

لوك ياران بزرگوار و  و نه از سير و س�محمد 
هاي برگزيدة خداوند بودند،  او، كه آفريدهنيكوكار

گيرد، بلكه افكارشان از رهبانيت مسيحي سرچشمه مي
و برهمايي هندي و پارسايي يهودي و زهد بودايي 

.1گرفته شده است
مصرع (شيخ عبدالرحمن وكيل در مقدمه كتاب 

ود كه اي بترين حيلهتصوف پست«: گويدمي) التصوف
شيطان براي مسخره كردن بندگان، در جنگ با خدا و 

.28التصوف المنشاء و المصدر، صفحه ) 1(
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پيامبران او ابداع كرد، اين حربه زردتشتيان بود كه به 

كردند، بلكه تصوف وسيلة آن به رباني بودن تظاهر مي
اگر به . نقاب همه دشمنان صوفي براي دين حق است

خوبي در آن تحقيق كني، تعاليم برهمايي، بودايي، 
وي، افلاطوني، گنوسي، يهودي، نصراني زردتشتي، مان

.1يابيو بت پرستي جاهيت را در آن مي
از خلال آراء و افكار اين نويسندگان معاصر و 

يابيم علماي ديگري كه مجال ذكر نام آنها نيست، درمي
كه تعداد زيادي از متفكران در مورد صوفيه به اين نظر 

 و به ]در اسلام وجود نداشته است[صوفيه . معتقدند
اسلام افزوده شده است و اين امر از اعمال و افعالي 

شود، آن اعمالي كه دهند آشكار ميكه صوفيه انجام مي
ما . براي اسلام غريب و ناشناخته و به دور از آن است

هاي متأخر كه هم به بررسي آراء به اين صوفي

.19مصرع التصوف، صفحه ) 1(
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تعدادشان زياد است و هم بيشتر دچار سرگرداني 

.زيمپردااند، ميشده
اما متقدمين مثل فضيل بن عياض و جنيد و ابراهيم 

.اندرو بودهبن أدم و ديگران، تا حدودي ميانه
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 در دين و ،هاي متأخرصوفيه، ـ مخصوصاً ـ صوفي
اي هستند كه با گذشتگان عبادت داراي روش و طريقه

. ر دور استتفاوت دارد و از كتاب و سنت نيز بسيا
آنها دين و عبادتشان را براساس آداب و رسوم و 
رمزها و اصطلاحاتي كه خودشان اختراع كرده بودند، 

: آيداي از آن در زير ميبنيان نهادند، كه خلاصه
عبادت را در محبت منحصر كرده بودند، و آن  ـ 1

نهادند و به جوانب را براساس محبت به خدا بنا مي
چنان كه يكي . پردازندرجا نميديگر مثل خوف و 

من خدا را به خاطر ميل به : استاز آنها گفته 
.كنمبهشت و ترس از آتش عبادت نمي

اي ترديد محبت خداوند تعالي به عنوان شالودهبي
ولي . شوداست كه عبادت بر آن بنيان گذاشته مي

شود، چنان كه عبادت فقط در محبت خلاصه نمي
كه جوانب و انواع زيادي غير از پندارند، بلآنان مي



��

��ن اسلاميه دربارة اصول عبادت و ديدگاه صوفيقت تصوف و ديحق
ترس، اميد، فروتني و دعا و : محبت دارد مانند

غيره، سپس عبادت همان است كه شيخ الإسلام ابن 
عبادت نام جامعي است كه شامل «: گويدتيميه مي

همه گفتار و اعمال ظاهر و باطني است كه خداوند 
».ارد و مورد رضايت اوستدآنها را دوست مي

: گويد القيم ميعلامه ابن
��G�AH;�I (J�%� K!G3 L�M N�@ )�GOP �Q R6S�� 

بندگي خداوند نشان دهنده نهايت دوست داشتن او به         
همراه خضوع بنده است كـه آن دو هماننـد دو قطـب             

.هستند
A��GT%� U#0 </"#�H�V�� ���GOW%� X��P Y:3 .��) L

اين چرخه به  عبادت بر آن دو استوار است كه چرخه
افتد مگر اين كه آن دو قطب حركت و گردش نمي

.برپا شوند) عبادت و خشوع براي خدا(
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كسي كه : اندبه همين دليل بعضي از گذشتگان گفته

خدا را فقط با عشق و محبت به او پرستش كند زنديق 
كسي كه خداوند را فقط با اميد پرستش كند و .است

 با ترس عبادت نمايد  و كسي او را.او از مرجئه است
 و آنكه او را با عشق و ترس و اميد .حروريي است
.كند مؤمن موحد استپرستش مي

فرمايد كه آنها خداوند در وصف پيامبرانش مي
او و اميد به ] خشم[پروردگارشان را به خاطر ترس از 

آنها به رحمت او اميدوارند و . خواننداو مي] رحمت[
.خوانند او را با اميد و بيم ميهراسند واز عذاب او مي

به «: گويدشيخ الإسلام ابن تيميه ـ يرحمه االله ـ  مي
هاي متأخر آنقدر اي از صوفياين دليل است كه عده

ادعاي محبت دارند كه تصوف را به نوعي از 
اند كه با عبادت منافات ملاحظگي و سبكي كشاندهبي
كان به و زيادي از سال«: همچنين گفته است. »دارد

خاطر ادعاي محبت و علاقه داشتن به خدا به انواع 



�	

��ن اسلاميه دربارة اصول عبادت و ديدگاه صوفيقت تصوف و ديحق
مختلفي از جهل و ناداني نسبت به دين كشيده 

اند؛ مانند تجاوز از حدود و دستورات و ضايع شده
كردن حق خدا و يا با ادعاهاي باطل كه هيچ حقيقتي 

.1»ندارند
اي كه در گوش دادن به مشايخ صوفيه: گويدمي

 حب، شوق، ملامت، سرزنش و قصائدي با مضامين،
به همين دليل . پردازند هدف اصليشان اينستعشق مي

كند تا خداوند آيه محبت را به عنوان امتحاني نازل مي
پس . كنددوستدار واقعي را به وسيله آن آزمايش 

è%βÎ)óΟ≅�:فرمايدمي çFΖ ä.tβθ ™7Ås è?©!$#‘ ÏΡθ ãè Î7̈?$$ sùãΝä3 ö7Î6ós ãƒ
ª!$#��)31: آل عمران.(

داريد از من پيروي اگر خدا را دوست مي: بگو«
.»كنيد تا خدا شما را دوست بدارد

.، چاپ الرئاسه العامه للإفتاء90العبوديه، شيخ الإسلام ابن تيميه، صفحه ) 1(
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دوستدار خداوند فقط كسي است كه از پيامبر او 

 فقط با � و اطاعت و پيروي از پيامبر ،كندپيروي 
،بندگي و پرستش است] وظايف[عمل كردن به 

ز بسياري از كساني كه ادعاي محبت به خدا دارند، ا
 و ،شوند خارج مي�شريعت و سنت رسول خدا 

توان چنان رؤياهايي در سر دارند كه در اين بحث نمي
بدان پرداخت تا جايي كه يكي از آنها به لغو احكام 
اسلامي و حلال كردن حرام توسط خودش معتقد 

.است
زيادند تعداد گمراهاني كه از «: گويدمينان چو هم

كنند و هيچ يروي ميدر زهد و عبادت از بدعتها پ
 را ندارند �اي از كتاب خداوند و سنت پيامبر بهره

، ىنصار] قبل از آنان[اند كه و اينان دچار اشتباهي شده
به خاطر داشتن ادعاي محبت و عشق به خدا، همراه 
با مخالفت با شريعت و دوري از مجاهدت در راه او، 

.»به دام آن افتاده بودند
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 محبت داشتن نه تنها عبادت چنان كه بيان شد فقط

آيد، بلكه صاحب خود را به گمراهي و به حساب نمي
.كشاندخروج از دين مي

صوفيه در اعمال دين و عبادتشان غالباً به قرآن و . 2
كنند، بلكه  رجوع نمي�سنت و پيروي از پيامبر 

براساس ذوق و ميل خودشان و راهنمايي و اذكار و 
مشايخ آنها را برايشان تعيين اوراد بدعت آميزي را كه 

چه بسا كه نه يك طريق و . گيرندكنند در پيش ميمي
] گوناگون[نه يك دعا و ذكر بلكه، راهها و دعاهايي 

كنند و به جاي استدلال به كتاب و سنت، به ابداع مي
كنند كه هايي استدلال ميها و رؤياها و گفتهحكايت

داتي كه دارند براي صحه گذاشتن بر اعتقا] خودشان[
هايي كه عقايد صوفيه بر اين است پايه. اندابداع كرده

چنان كه معلوم است عبادت صحيح ! آن استوار است
آن است كه بر آنچه در كتاب خدا و سنت آمده است 

صوفيه : گويدشيخ الإسلام ابن تيميه مي. استوار باشد
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 با استفاده از سخنان متشابه و حكايات ىهمانند نصار

 دين موردنظرشان كه به وسيلة آن به خدا تقرب به
حكاياتي كه صدق گوينده . نمايندجويند عمل ميمي

 و اگر هم ثابت شود كه گوينده ،آنها معلوم نيست
توان گفت كه گوينده  باز هم مي،راست گفته است
دانند صوفيه شيخ را شارع دين مي. معصوم نيست

 را شارع دين ها قديسين و راهبانهمچنان كه نصراني
صوفيه در دين و عباداتشان به اينان . دانندخود مي
.كردند نه به كتاب و سنترجوع مي

چنان كه . پس به أحزاب و گروههايي جداگانه شدند
#βr&uρ¨�:فرمايدخداي تعالي مي x‹≈ yδ‘ ÏÛ≡u/ ÅÀ$ VϑŠÉ) tG ó¡ ãΒ

çνθ ãè Î7̈?$$ sù(Ÿωuρ(#θãè Î7−F s?Ÿ≅ç6C¡9$#s−§� x� tG sùöΝä3 Î/tãÏ& Î#‹Î7y™4
öΝä3 Ï9≡sŒΝä38¢¹uρÏµ Î/öΝà6̄= yè s9tβθ à) −G s?��)153: الأنعام.(

] كه من آن را برايتان ترسيم و بيان كردم[اين راه «
و منتهي به سعادت هر دو جهان [راه مستقيم من است 

باطلي [از آن يپروي كنيد و از راههاي ] پس. گرددمي
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يروي نكنيد كه شما را از پ] كه شما را از آن نهي كردم

.»سازدو پراكنده مي] منحرف[راه خدا 
شود و نه پس راه خدا يكي است، نه تقسيم مي

راههاي ديگر، راههاي . اختلافي بر سر آن وجود دارد
متفرق و جدا از يكديگر هستند كه با كساني كه آن راه 

 و سالك را از راه خدا دور ،شوندپيماند جدا ميرا مي
هاي صوفيه نيز مطابقت دارد، اين امر بر فرقه. دكننمي

اي داراي روش و طريقه خاصي است كه زيرا هر فرقه
اي شيخي دارد كه هر فرقه. با فرقه ديگر تفاوت دارد
نامند كه راه و روشي براي فرقه او را شيخ طريقت مي

كند كه با راه و روش فرقه ديگر متفاوت ترسيم مي
هاي آن فرقه را از صراط وفيص] به وسيله آن[است، 

شيخ طريقت اختيار تام دارد و . كندمستقيم دور مي
كنند و به او هرچه را كه دستور دهد مريدان اجرا مي

.كننداعتراضي نمي
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تا جايي كه گفتند مريد در برابر شيخ خود مثل مرده 

برخي از . دهداست در برابر كسي كه او را غسل مي
 كه آنها هر دستور و امري را كننداين شيوخ ادعا مي

دهند مستقيماً از كه به مريدها و پيروان خود مي
.)معاذ االله. (كنندخداوند تعالي دريافت مي

از اصول دين و عبادت صوفيه پايبند بودن به . 3
گويند، خود دعاها و وردهايي است كه شيوخ آنها مي

ها پرستش دانند و با خواندن آنرا به آن ملتزم مي
كنند و چه بسا كه خواندن آن اوراد را بر تلاوت يم

دهند و آن را ذكر خاصه، قرآن كريم ترجيح مي
.نامندمي

ولي ذكري را كه در قرآن و سنت است، ذكر عامه 
 االله نزد آن ذكر عامه است نامند پس قول لا إله إلاَّمي

 و ذكر خاصه الي ،صه، اسم مفرد االله استو ذكر خا
.ستا) هو(الخاصه 
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هركس كه گفتن لا «گويد شيخ الإسلام ابن تيميه مي

 و ، و اسم مفرد را ذكر خاصه،إله إلا االله را ذكر عامه
را ذكر خاصه الخاصه ) او(يعني ضمير ) هو(گفتن 

و برخي از آنها .  گمراه و گمراه كننده است،پنداردمي
Ο¢�كنند؛به اين آيه استدلال مي èOöΝèδ ö‘sŒ’ ÎûöΝÍκÅÎöθyz

tβθ ç7yè ù= tƒ∩⊇∪ ��)91: الأنعام.(

اين قرآن را نازل [خدا : بگو) در پاسخ پيشن ايشان[
خود ] و ياوه سرائي[و بگذار در باطل ] كرده است

.»به بازيچه بپردازند] فرو روند و[
اشتباه اينان واضح است، زيرا اين كار تحريف كلام و 

 در جواب امر زيرا اسم جلاله ـ االله ـ. فهمي استكج
≈=|&�ôtΒtΑt“Ρrاستفهام آيه قبل آمده است،  tG Å3 ø9$#“Ï%©!$#

u!% ỳÏµ Î/4y›θãΒ#Y‘θçΡ“Y‰ èδ uρÄ¨$ ¨Ψ= Ïj9��)91: الأنعام.(

چه كسي كتابي را نازل كرده است كه موسي آن را «
و هدايتي ] رخشان[براي مردم آورده است و نوري 

بگو  «:�#$!�öÈ≅è%ªه قول تا اينكه ب» بوده است؟] راهنما[
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رسند، يعني خدا، كتاب موسي را نازل كرده مي» خدا
پس اسم ـ االله ـ مبتدايي است كه خبرش در . است

هاي همانند جواب استفهام آمده، هم چنان كه در مثال
منْ : كنيآن نيز همين طور است مثلاً وقتي سؤال مي

: دهد؟ ديگري جواب مي)ت كيستاههمساي(جارك
ولي اسم مفرد ـ االله ـ چه صريح باشد و چه به . زيد

،صورت ضمير نه سخن كامل و نه جمله تمامي است
 و .و هيچ ربطي به ايمان و كفر و امر و نهي، ندارد

 و .اند آن را نگفته�هيچ يك از گذشتگان و پيامبر 
اين كلمه موجب دادن معرفت مفيد يا حالت 

 قلب تصور  بلكه به،شودسودمندي به قلب نمي
دهد كه جاي هيچ چون و چرايي مطلقي ارائه مي

بعضي از كساني كه : گويددر ادامه ابن تيميه مي. ندارد
پردازند به جاي اسم جلاله االله اسم مفرد به اين ذكر مي

كنند به انواع مختلفي از إلحاد و ، را تكرار مي»هو«
گويند يكي از شيوخ مي. اندوحدت وجود دچار شده
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. ترسم كه بين نفي و اثبات بميرممي: ه گفته استصوفي
گويد اين وضعيتي است موجب هدايت صاحبش مي
توان و در آن اشتباهاتي وجود دارد كه نمي. شودنمي

 در اين حال دهپوشي كرد، زيرا اگر بناز آن چشم
. كرد مرده استبميرد، بر آنچه را كه قصد و طلب مي

د و نيت در انجام قص) (الأعمال بالنياتإذ (چون 
).كاري به منزله انجام آن است

 دستور داده تا مرده را با �و ثابت است كه پيامبر 
�و فرمودند . گفتن لا إله إلا االله تلقين كنند �B� �= (�* +

K7Z� 'B� [� \] !%] \ !�&=2»  هر كس كه آخرين
گفتن لا إله إلا االله، باشد وارد ] به هنگام مرگ[كلام 
ضرري ) لا إله إلا االله(اگر گفتن » .شود ميبهشت

، فرد در حال مرگ را با گفتن آن �داشت، پيامبر 
چرا ممكن بود در هنگام گفتن آن . كردتلقين نمي

بميرد و ذكرالعامه و ذكرالخاصه ناميدن آنها از سنت 
هاي ها و گمراهيپيامبر بدور است و جزء بدعت
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 هو : يا، يا هويا هو: پس اگر كسي گفت. شيطان است

 و يا چيزهايي مثل اين، ضمير به چيزي كه قلب ،هو
 و قلب گاهي هدايت ،گرددكند برنميآن را مجسم مي

ابن عربي صاحب كتاب . شودو گاهي گمراه مي
ناميد، » الهو«كتابي نوشت و آن را كتاب ) الفصوص(

$�: اند كه اين كلام خداوندبرخي گفته tΒ uρãΝn= ÷è tƒÿ…ã& s#ƒÍρ ù's?
�ωÎ)ª!$#�� �)7: آل عمران.(

. »داندها را خدا ميآن] درست[در حالي كه تأويل «
را كسي » الهو«تأويل اين اسم : معنايش اينست كه

گويد همه مسلمانان، بلكه هر انسان عاقلي مي. داندنمي
كه اين سخن كاملاً باطل است، شايد افرادي كه از 

ند حتي به اينان هم هستند چنان گمان داشته باش
اگر همانطور باشد : پنداشتند گفتمكساني كه چنين مي

� ;�گوييد، پس بايد آيه را به صورتكه شما مي�A+ + D#T) + *
�
 ';A^_+يعني هو جداي از كلمه تأويل� .
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افراط و غلو صوفيان در مقام و منزلت اولياء و . 4

شيوخ برخلاف عقيده اهل سنت و جماعت است، اهل 
ند كه بايد با اولياء االله دوست و با سنت عقيده دار

: فرمايدخداوند تعالي مي. دشمنان آنان دشمن بود
�$ uΚ̄ΡÎ)ãΝä3 –ŠÏ9uρª!$#…ã& è!θß™u‘uρt Ï%©!$# uρ(#θãΖ tΒ#ut Ï%©!$#tβθ ßϑ‹É) ãƒ

nο 4θn= ¢Á9$#tβθ è?÷σãƒuρnο 4θx.̈“9$#öΝèδ uρtβθ ãè Ï.≡u‘∩∈∈∪ ��)55: المائده.(

غمبر او و مؤمناني ياور و دوست تنها خدا و پي«
شمايند كه خاشعانه و خاضعانه نماز را به جاي 

.»كنندآورند و زكات مال به در ميمي
$�: اندو فرموده pκš‰ r'̄≈ tƒt Ï%©!$#(#θãΖ tΒ# uŸω(#ρ ä‹ Ï‚ −G s?“Íiρ ß‰ tã

öΝä.̈ρ ß‰ tã uρu!$ u‹Ï9÷ρ r&š��)1: الممتحنه.(

ان خويش را به دشمنان من و دشمن! اي مؤمنان«
.»دوستي نگيريد

اولياء خدا مؤمنان با تقوايي هستند كه نماز را 
،پردازند و زكات مال را مي،دارندخاضعانه به پاي مي

 و به آنان اقتدا ،و ما بايد آنها را دوست داشته باشيم
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ولايت فقط بر عهدة اشخاص معيني نيست، هر . كنيم

 از خطا  و ولي،مؤمن باتقوايي، دوست خدا است
معصوم نيست، اين معني ولايت و اولياء و حق آنها 

اما اولياء نزد صوفيه . نزد اهل سنت و جماعت است
 اينان ولايت را، ،هاي ديگري دارنداعتبارات و ويژگي

 ولايتشان را به اشخاص ،بدون هيچ دليلي از شارع
دهند دهند، چه بسا ولايت را به كساني ميمعيني مي

من و متقي نيستند، بلكه گاهي به ضد آن كه نه تنها مؤ
مثل شعبده بازي و سحر و حلال شمردن حرام 

چه بسا افرادي را ترجيح . اندمعروف و شناخته شده
دهند كه خواهان برتري آنها بر پيامبرانند ـ صلوات االله 

: گويدوسلامه عليهم ـ چنان كه يكي از آنها مي
`a�S 4 H�G7%� b�W�A ��F�%� c;�0d�%� A�

تر از ولي مقام نبوت در برزخ بالاي پيامبر و پايين
.است
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كه اولياء از همان منبعي كه فرشته : گويندو مي

، نيز وحي رساندميو به رسول ردهكوحي را دريافت 
.گيرند و معصوم نيز هستندخود را مي

بسياري از : گويد مي:شيخ الإسلام ابن تيميه 
كنند كه كنند، گمان ميتباه ميمردم در اين مورد اش

از او ويد، گفلان شخص ولي خدا است و هر چه ب
درست  و هر كاري را كه انجام دهد ،شودقبول مي

و . ، اگرچه با كتاب و سنت مخالفت داشته باشداست
 و با آنچه كه خدا به وسيله .كنندبا ولي موافقت مي

 و تصديق كردن اخبار آن و اطاعت ،رسولش فرستاد
ردن دستورات رسول را واجب شمرده بود، مخالفت ك

گويد اينان به شبيه نصارى هستند در ادامه مي. كنندمي
#)�:ها فرمودكه خداوند تعالي در مورد آن ÿρä‹ sƒªB $#

öΝèδ u‘$ t6ôm r&öΝßγuΖ≈ t6÷δ â‘uρ$ \/$ t/ö‘r&ÏiΒÂχρ ßŠ«!$#yx‹Å¡ yϑ ø9$# uρ
š∅ ö/$#zΝtƒö� tΒ!$ tΒ uρ(# ÿρ ã�ÏΒ é&�ωÎ)(# ÿρ ß‰ç6÷è u‹Ï9$ Yγ≈ s9Î)# Y‰ Ïm≡uρ(Hωtµ≈ s9Î)
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يهوديان و ترسايان علاوه از خدا، علماء ديني و «

زيرا علماء [اند پارسايان خود را هم به خدايي پذيرفته
و پارسايان، حلال خدا را حرام، و حرام خدا را حلال

نمايند، ديگران كنند، و خودسرانه قانونگذاري ميمي
برند و سخنان آنان را دين هم از ايشان فرمان مي

. گردندنامند و كوركورانه به دنبالشان روان ميمي
مسيح پسر مريم را نيز خدا ] ترسايان افزون بر آن

در صورتي كه در همه كتابهاي آسماني و . [شمارندمي
بديشان جز اين دستور ] ن الهياز سوي همه پيغمبرا
تنها خداي يگانه را بپرستند و : داده نشده است كه

جز خدا معبودي نيست و او پاك و منزه از . بس
ورزي و چيزهايي است كه ايشان آنها را شريك شرك

. »دهنداو قرار مي
در مسند حديثي آمده است كه ترمذي آن را صحيح 

بن حاتم در كند كه عدي روايت مي. دانسته است
 سؤال كرد و �مورد تفسير اين آيه از رسول االله 
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حرام :  فرمود�آنها را عبادت نكردند، پيامبر : گفت

پس . را براي آنها حلال و حلال را بر آنها حرام كردند
اطاعت كردند و اين عبادت آنها ] مردم نيز از آنها[

از اين چنين : گويدبراي خودشان بود، و تا اينكه 
پندارند و در زيادند كه خود را ولي االله ميافرادي 

كنند و كارهاي خارق هايي ميبعضي از امور كشف
كند دهند، مثلاً، به شخصي اشاره مياي انجام ميالعاده

ميرد يا در هوا به مكّه يا جاهاي ديگر و آن شخص مي
رود، يا بعضي از كند، يا روي آب راه ميپرواز مي

كنند و او در حاليكه  كمك ميمردم از او طلب ياري و
كند، و غائب و يا مرده است، حاجت آنها برآورده مي

يا مردم را از آنچه كه از آنان دزديده شده و يا حال و 
وضعيتي كه از آنها غائب است و يا بيمار و چيزهايي 

كند، و اين امور هيچ كدام دليل از اين قبيل، باخبر مي
.خدا باشدبر آن نيست كه صاحب آن، ولي 
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اولياء خدا اتفاق نظر دارند كه چنانچه فردي در هوا 
پرواز كند يا حتي روي آب راه برود مورد قبول واقع 

 و �شود مگر آنكه اطاعت او از پيامبر نمي
.دستورات و نواهي او ثابت شود

اين . كرامات اولياء االله از اين امور بزرگتر است
ن ولي خدا امور خارق العاده است و اگر صاحب آ

باشد، ممكن است دشمن خدا نيز بتواند آنها را انجام 
زيرا كافران و مشركين و اهل كتاب و منافقين و . دهد

توانند اين اعمال خارق ها، نيز مياهل بدعت و شيطان
تواند دهند، پس نبايد هر كسي را كه ميالعاده را انجام 

ساني ك. كاري از اين قبيل انجام دهد، ولي خدا دانست
اولياي خداوند هستند كه داراي صفات، افعال و 

كنند، أحوالي هستند كه كتاب و سنت بر آن دلالت مي
با نور ايمان و قرآن و به وسيله حقائق باطني ايمان و 

براي . شوندقوانين ظاهري اسلام شناخته مي] رعايت[
مثال امور ذكر شده و مانند آن، ممكن است در 
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ها نه وضو  هيچ كدام از آنشود كهاشخاصي ديده 

خواند، بلكه با گيرند و نه نمازهاي واجب را ميمي
ها مراوده و همنشيني دارد در چيزهاي نجس و سگ

ها دانيها و قبرستانها و به زبالهها و خاكروبهآلاچيق
دهد و طهارت شرعي و برد، بوي بدي ميپناه مي

 اگر :گويددر ادامه مي. كندنظافت را رعايت نمي
ها و پليديهايي كه شيطان آنها را شخص با اين نجاست

دارد، تماس نزديك داشته باشد و به دوست مي
برد يا ها كه شيطان در آن حاضر است پناه ميخاكروبه

مار و عقرب و زنبور و گوش سگ را بخورد كه همه 
اينها پليدي و هرزگي هستند، و يا ادرار و چيزهايي از 

كه شيطان آن را دوست دارد اين قبيل نجاسات 
برد، و از مخلوقات نوشد، يا به غير خدا پناه ميمي

كند و يا به شيخ ها ميكند و رو به آنطلب ياري مي
برد و خداي جهانيان را مخلصانه خود سجده مي

پرستند، يا با سگ و آتش رابطه دارد و يا به نمي
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به ها و هاي نجس يا به قبرستانها و مكانخاكروبه

ويژه قبرستانهاي كفار و يهود و نصارى و مشركان پناه 
برد، يا از شنيدن قرآن نفرت دارد و شنيدن ترانه و مي

هاي شيطان را بر قرآن و شنيدن كلام شعرسروده
ها و دهند، پس اينها علامتخداوند تعالي ترجيح مي

1.هاي اولياء شيطان است نه اولياي خداوندنشانه

 از دادن ولايت به چنين افرادي، صوفيه به اين حد
اكتفا نكردند، حتي به آنها نوعي صفات ربوبي دادند، 

كنند و از عالم غيب در هستي دخل و تصرف مي
خوانند را باخبر هستند و طلب كساني كه آنها را مي

تواند آن را دهند كه فقط خدا ميچنان جواب مي
د ها را ياري دهنده، قطب و وتآن. برآورده كند

زنند، در ها را فرياد ميها نام آننامند، در سختيمي
اند و يا غائبند، برآورده كردن حاليكه آنان يا مرده

).216–11/210(مجموع الفتاوي، ) 1(
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ها را از آنان هاي خود و گشايش در سختيحاجت

اي از تقدس به وجود خواهند، پيرامون آنها هالهمي
ها را پس از مرگشان در برابر خداوند، اند آنآورده

ها ساختند و از هاي اينان ضريح مقبرهپرستيدند، بر
جستند و پيرامون قبرهايشان طواف تُربت آن تبرك مي

جويند كردند و با انواع نذر كردن به آنان تقرّب ميمي
زدند، و اسم آنها را به هنگام نيازمنديهايشان فرياد مي

.اين راه و روش صوفيه در مورد ولايت و اولياء است
باطل صوفيه تقرب جستن آنها ويژگي ديگر دين . 5

به خدا با آواز و رقص و دف زدن و دست زدن است 
و آنها اين اعمال را عبادتي براي خدا به حساب 

.آورندمي
الصوفيه معتقداً (دكتر صابر طعيمه در كتاب 

ها نزد هاي جديد صوفيرقص: گويدمي) ومسلكاً
هاي جشن هاي صوفيه به مناسبتبزرگترين طريقت

اي براي جمع كردن همه و بزرگانشان به وسيلهتولد 
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پيروان آنان براي شنيدن موسيقي كه گاهي دويست 

پردازند تبديل شده نوازنده زن و مرد به نواختن آن مي
ها شركت بزرگترين افراد صوفي نيز در مناسبت. است
كشيدند، بزرگان قوم با كردند و سيگار ميمي

به مردگانشان نسبت پيروانشان به بررسي خرافاتي كه 
.پرداختندشد، ميداده مي

ايم بما رسيده كه هو با مطالعات زيادي كه انجام داد
كورال (هاى صوفي از هاى بعضى از طريقهترانه

.گرفته شده است) صلوات الآحاد المسيحيه
شيخ الإسلام ابن تيميه با توجه به زمان به وجود 

رة آن و كسي كه آمدن اين مسأله و ديدگاه امامان دربا
بدان كه در اوائل : ... گويدآن را به وجود آورد مي

سدهاي سوم نه در حجاز و نه در شام، نه در يمن و 
نه در مصر، نه در مغرب و نه در عراق و نه در 
خراسان، كسي كه از اهل دين و زهد و عبادت با 
شنيدن سر و صدا و سوت و كف زدن موافقت 
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ا كف و يا با چوب، اين كرد چه با دف و چه بنمي
هنگامي كه . در اواخر سدة دوم بوجود آمد] اعمال[

:امام شافعي . امامان آن را ديدند، مردودش دانستند
دهند كه آن را در بغداد، زنادقه عملي انجام مي: گفت

گويند و با آن مردم را از قرآن مي) خاكپاشي(، )تغبير(
فقط افراد : گويدگردانند، يزيد بن هارون ميبرمي

پاشند، خاك پاشيدن چه فاسق به روي خود خاك مي
... .زماني جزو اسلام بوده است

بدترين : در اين باره از امام احمد پرسيدند، او گفت
: آنان كسي است كه آن را به وجود آورده است، گفتند

چنين همه هم. نه: آيا با آنها معاشرت داري، گفت
ند و حتي بزرگان قوم اامامان دين از آن متنفر بوده

مانند، ابراهيم أدهم و فضيل بن عياض و معروف 
الكرخي و ابوسليمان الداراني، و احمد بن ابي 

در [الحواري و السري السقطي و غيره هيچكدام 
.شدندحاضر نمي] هاجلسات آن
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غبار بر سر و [شيوخ بزرگواري كه در جلسات آن 

خر عمر شدند، در آحاضر مي] روي خود فرو ريختن
و مشايخ بزرگ بر أهل آن . اندكردهآن عمل ترك 

گرفتند چنان كه اين كار را عبدالقادر و شيخ خرده مي
ابوالبيان و ديگران انجام دادند و اينكه امام شافعي ـ 

كه آن پديده را زنادقه به وجود : يرحمه االله ـ گفت
آوردند، كلام امام بزرگواري است كه به اصول اسلام 

ترديد به جز كساني كه به زنديق بودن ست و بيآگاه ا
متهم هستند مانند ابن سينا، ابن راوندي، فارابي و امثال 

اي نداشته است و آنها هيچ كس به مراسم سماع علاقه
.كرده استمردم را به آن دعوت نمي

 هستند، �اما حنفاء اهل امت ابراهيم خليل 
 كرد و اهل كسي كه خدا او را به عنوان امام منصوب

دين اسلام ديني كه خداوند غير از آن را قبول ندارد، 
 هيچ كدام �پيروان شريعت خاتم پيامبران محمد 

اي ندارند و كسي را كه به آن فرا به آن علاقه
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خوانند، اينان اهل قرآن و ايمان و هدايت، نمي

خوشبختي و خردمندي، نور و رستگاري و اهل 
اخلاص و محبت براي معرفت و علم و يقين و اهل 

خدا و توكل بر او، اهل ترس از او و بازگشت به 
هر كس كه نسبت : گويدسوي هستند، و در ادامه مي

به حقائق دين و احوال قلوب و معارف آشنا باشد 
داند كه شنيدن سوت و صدا و و كف زدن، هيچ مي

رساند، مگر اينكه در منفعتي و سودي به قلوب نمي
دي وجود دارد كه از نفع آن ضمن آن ضرر و فسا

پس آن براي روح، مثل شراب است براي . بيشتر است
بدن و به اين دليل است كه مستي كه اين به صاحب 

دهد از مستي شراب بيشتر است و صاحبان خود مي
برند كه از آن بالاتر نيست، مثل لذتي كه آن لذتي مي

ان برد حتي بالاتر و بيشتر از آن، و اينشارب خمر مي
كند و را بيشتر از شراب از ذكر خدا و نماز دور مي

.اندازدميان آنها دشمني و كينه مي
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خداوند و پيامبر و هيچ يك از امامان : گويدو مي

اند، بلكه خداوند در قرآن به رقص كردن امر نكرده
‰�:فرمايدمي ÅÁ ø% $# uρ’ Îûš�Í‹ô± tΒôÙàÒ øî $# uρÏΒy7 Ï?öθ|¹��
در [راه رفتنت اعتدال را رعايت كن، و در  «).19:لقمان(

. »]فريادمزن[از صداي خود بكاه و ] سخن گفتنت
$�ßŠ: فرمايدو مي t7Ïã uρÇ≈ uΗ ÷q§�9$#š Ï%©!$#tβθ à± ôϑ tƒ’ n?tã

ÇÚ ö‘F{$#$ ZΡöθyδ��)خوب خداي[و بندگان «.)63: الفرقان [
] و بدون غرور و تكبر[رحمان كساني هستند كه آرام 

و تواضع در حركات و [روند ه ميروي زمين را
سكنات ايشان و حتي در راه رفتن آنان آشكار 

روي زمين راه [يعني با آرامش و وقار . »].است
چون كه عبادت مسلمانان فقط ركوع و ] روندمي

.سجود است
ولي دف و رقص را نه خدا و پيامبر و نه هيچ يك 

: د كهدهاند و ادامه مياز گذشتگان به آن فرمان نداده
اين دامي است كه با آن عوام : گويدسخن كسي كه مي
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چراكه بيشتر آنان اين دام . افتند صحيح استبه تلّه مي

چنان كه خداوند . اندرا براي مال اندوزي پهن كرده
$�: فرمايدتعالي مي pκš‰ r'̄≈ tƒt Ï%©!$#(# þθãΖ tΒ#u¨βÎ)#Z/:ÏWŸ2š∅ ÏiΒ

Í‘$ t6ôm F{$#Èβ$ t7÷δ ”�9$# uρtβθ è= ä.ù'u‹s9tΑ≡uθøΒ r&Ä¨$ ¨Ψ9$#È≅ÏÜ≈ t6ø9$$ Î/
šχρ ‘‰ ÝÁ tƒuρtãÈ≅‹Î6y™«!$#��)اي مؤمنان «).34: التوبه !

بسياري از علماء ديني يهودي مسيحي، اموال مردم را 
خورند، و ديگران را از راه خدا باز به ناحق مي

. »دارندمي
هر كس اين عمل را انجام دهد از پيشوايان 

 كه در حق پيشوايي آنان گفته شده گمراهي است
$!)�: است oΨ−/u‘!$ ¯ΡÎ)$ uΖ ÷è sÛr&$ uΖ s?yŠ$ y™$ tΡu!# u/ y9 ä.uρ$ tΡθ N= |Ê r'sùgŸξ‹Î6¡¡9$#
∩∉∠∪ !$ oΨ−/u‘öΝÍκÌE# uÈ÷ x� ÷è ÅÊš∅ ÏΒÉ># x‹ yè ø9$#öΝåκ÷]yè ø9$# uρ$ YΖ ÷è s9
# Z/:Î7x.��)ما از سران و ! پروردگارا «).68–67: الأحزاب

ايم و آنان ما را از راه بدر ود پيروي كردهبزرگان خ
آنان را دو ! پروردگارا* اند اند و گمراه كردهبرده
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چندان عذاب كن، و ايشان را كاملاً از رحمت خود 

. »]و كمترين ترحمي بديشان منما[بدور دار 
د، گيرناما آنهايي كه صادقند آن را براى خود دام مي

رد آن شود، از آن خارج دامي كه پاره است اگر صيد وا
. شود، همچنان كه اين امر بسيار اتفاق افتاده استمي

آنهايي كه در طريق به آن سماع مبتدع وارد شدند ولي 
چون در آن هيچ اصل شرعي را كه خداوند و رسول 
او واضع آن باشند، نيافتند، فقط احوال فاسدي را به 

... .ارث بردند
1.رسدو اينجا كلام او به پايان مي

ها كه به وسيله آواز و رقص به خداوند اين صوفي
جويند، كلام خداوند در مورد آنها صدق تقرّب مي

�š: كندمي Ï%©!$#(#ρä‹ sƒªB $#öΝßγuΖƒÏŠ#Yθôγs9$ Y7Ïè s9uρ��)الأعراف :

به دنبال دين حق راه نيفتادند، و [آن كساني كه  «).51

).574–11/569(مجموع الفتاوي، ) 1(
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و دين [دند خوشگذراني و بازي را آئين خود كر] بلكه

. »]را مسخره پنداشتند و به بازيچه گرفتند
باطل دين صوفيه، چيزهايي ] موارد ديگر[از . 6

وقتي كه [گويند، اين احوال است كه آن را احوال مي
دهد، زيرا به انجام تكاليف صاحبش پايان مي] بيايد

كه ابن اصل تصوف چنان! تصوف تكامل يافته است
رياضت : عبارت بود ازگويد در گذشته جوزي مي

نفس، پيكار با نفس، با منع كردن آن از اخلاق پست و 
وادار كردن او به اخلاق زيبا، مثل زهد، حلم، صبر، 

.اخلاص و صدق
پيروان اوليه صوفيه چنين بودند، اما : گويدوي مي

شيطان بعضي از امور را در نظر آنها اشتباه جلوه داد و 
ت زمان ميل او به گمراه و با گذش. آنها را گمراه كرد

هاي غلط شد و اين برداشتكردن آنها هم بيشتر مي
زياد شد تا اينكه در زمان صوفيه متأخر اين امر به 

و هدف او از به اشتباه انداختن . نهايت خود رسيد
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آنها، بازداشتن آنها از علم بود و اينكه براي آنها ثابت 

چراغ پس هنگامي كه . كند كه مقصود فقط عمل است
نزد آنان رو به خاموشي گراييد، كوركورانه ] هدايت[

اي از آنان گمان كردند عده. در تاريكي به راه افتادند
كه مقصود آن ترك تمام دنيا است پس به تمام آنچه 
كه در زندگي آنها بود پشت پا زدند و مال و دارائي را 

دانستند و فراموش كردند كه براي چون عقرب مي
اند و در به رنج انداختن خودشان دهمصلحت خلق ش

خوابيدند، روي كردند، حتي برخي از آنها نميزياده
اينان اهداف نيكي داشتند ولي راه درست را انتخاب 
نكرده بودند و از ميان اينان كساني بودند كه به خاطر 
كمي اعمال نيكش به احاديث جعلي كه خودش از آن 

 آمدند، براي سپس افرادي. كردخبر نداشت عمل مي
سخن گفتند و ... ها، و آنها از گرسنگي، فقر، وسوسه

درباره آن نوشتند از جمله آنها حارث المحاسبي و 
مذهب . ديگران بودند و گروهي ديگر به وجود آمدند
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صوفيه را از عيب پاك كردند و صفاتي را به آنان دادند 
و آن را از اختصاص داشتن به مقام و سماع و وجد و 

سپس اين كار همچنان . و كف زدن پاك كردندرقص 
شد، و شيوخ براي آنها موارد جديدي وضع انجام مي

گفتند و از علماء كرند و در جلساتشان سخن ميمي
دور شدند و از آنچه را كه خود به آن رسيده بودند و 
يا در علوم بود، دوري گزيدند تا جايي كه آنها را علم 

دانستند،  را علم ظاهر ميباطن ناميدند، و علم شريعت
افراد ديگري بودند كه گرسنگي آنها را به خيالات 
فاسد كشاند، ادعاي عشق الهي و ذوب شدن در آن و 

مثل اينكه آنان انسان . ديوانگي را مطرح كردند
.زيبارويي را تصور كرده و شيفته او شده باشند

اينان كه در ميان كفر و بدعت هستند، سپس به 
اند، كه يكي از آنها نشعب شدهگروههايي م
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هاي صوفيه است و عقائدشان تباه گشته طريقت
.1است

از شيخ الإسلام ابن تيميه در مورد قومي كه همواره 
گويند آنچه سؤال شد كه آنها مي. كشندرياضت مي

اوامر و . ايم براي ما اهميتي نداردتاكنون ياد گرفته
ه حقيقت اگر ب. نواهي همه رسم و رسوم عوام است

نتيجه نبوت به . شودبرسند اين اعمال از آنها ساقط مي
گردد و مراد از آن مغلوب حكمت و مصلحت برمي

تا جزو . ساختن عوام است، و ما از عوام نيستيم
مكلفين باشيم زيرا ما به جوهر حقيقت و حكمت 

.ايمدست يافته
هيچ شكي نيست كه نزد : شيخ در جواب آنان گفت

مان، اين سخن بزرگترين و شديدترين اهل علم و اي
نوع كفر است كه از سخنان يهوديان و مسيحيان بدتر 

.158–157تلبيس إبليس، صفحه ) 1(
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زيرا يهوديان و مسيحيان به قسمتي از كتاب. است

آوردند و به برخي ديگر كفر آسماني ايمان مي
ورزيدند و حقيقتاً كافر بودند، آنها به اين كه مي

 است خداوند امر و نهي كرده، وعده و وعيدي داده
كردند، وتا لحظه مرگ آن را رعايت اعتراف مي

كردند اين در حالي است كه آنان به يهوديت و مي
مسيحيت تحريف شده پايبند بودند، و اما اگر از 
منافقين امتشان بودند كه بيشتر متكلمين و فيلسوفان 

هاي اين امت پليدتر بودند، آنها چنين بودند، از منافق
كردند پس  نفاقشان را پنهان ميزيرا تظاهر به كفر و

كنند و نفاق را آنها از كساني كه ايمان را اظهار مي
منظور اينكه تمام . ترهستندپنهان، پليدتر و پست

كنند بهتر از كساني كه از اديان منسوخ شده پيروي مي
كنند ديگر تكليفي برعهده كساني هستند كه فكر مي

ها و  از همه كتابآنها نيست، چراكه اينان در اين حال
ها خارج هستند، به هيچ امر و نهي شريعت و ملت
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هاي معتقد به پايبند نيستند، بلكه اينان از مشرك

هاي ديگر، مانند اعراب باقيمانده ملت] هايانديشه[
 پايبند بودند، بدتر �مشركي به بقاياي دين إبراهيم 

تند زيرا آنها به نوعي از حق اعتقاد داش. ترندو خطرناك
اگرچه با اين وجود مشرك . و به آن، پايبند بودند

بودند، ولي اينان به هيچ چيزي از حق پايبند نيستند تا 
در . اي ندارندكنند كه هيچ وظيفهجايي كه گمان مي

بعضي از اينان به كلام خداوند استدلال : گويدادامه مي
‰�ô: كنندمي ç6ôã $# uρy7 −/u‘4®L ymy7 u‹Ï?ù'tƒÚ É)u‹ø9$#��)الحجر :

و پروردگارت را پرستش كن تا مرگ به سراغ تو  «.)99
گوئي و سراي باقي و سراي فاني را وداع مي[آيد مي

رود و حقائق در ها به كنار ميگردد و پردهآغاز مي
. »]شودگر ميبرابر چشمانت جلوه

پروردگارت را : كنندآنان اين آيه را چنين معني مي
حاصل شود، .  آگاهي پيدا كنيپرستش كن تا علم و

شد و ساقط مي] از تو[پس اگر حاصل شد، عبادت 
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پرستش كن تا حال : اندچه بسا بعضي از آنها گفته

براي تو حاصل شود، پس اگر حال تصوف براي تو 
اي از و عده. حاصل شد عبادت تو پايان پذيرفته است

اينان عقيده بر اين است كه اگر گمان كردند كه آن 
خواستند، به دست آوردند، فت و حالي كه ميمعر

و چنان . ديگر ترك واجبات و انجام حرام مانعي ندارد
اما استدلال آنها . كه گذشت اين اعتقاد، عين كفر است

‰�ô: به كلام خداوند تعالي ç6ôã $# uρy7 −/u‘4®L ymy7 u‹Ï?ù' tƒ
Ú É) u‹ø9$#∩∪ ��)اين آيه به زيان آنها ):99: الحجر 
خداوند «: گويدنه به نفع آنها، حسن بصري مياست 

براي عبادت و پرستش مؤمنان هيچ اجلي غير از مرگ 
‰�ô: و اين آيه را خواند» قرار نداده است ç6ôã $# uρy7 −/u‘

4®L ymy7 u‹Ï?ù'tƒÚ É) u‹ø9$#∩∪ ��)مراد از يقين ).99: الحجر 
در اينجا مرگ و بعد از آن است و اين مورد اجماع 

$�: و اين مثل آيه. اي مسلمان استعلم tΒóΟ ä3 x6n= y™’ Îû
t� s) y™∩⊆⊄∪ (#θä9$ s%óΟ s9à7 tΡš∅ ÏΒt, Íj#|Á ßϑ ø9$#��»  چه چيزهايي
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* » شما را به دوزخ كشانده است و بدان انداخته است

تا » ايماز زمره نمازگزاران نبوده] در جهان: [گويندمي«
$�ó: فرمايدرسد كه ميبه اين آيه مي ¨Ζ à2 uρÞÚθèƒwΥyì tΒ

t ÅÒ Í←!$ sƒø: $#∩⊆∈∪ $ ¨Ζ ä.uρÜ>Éj‹ s3 çΡÏΘöθu‹Î/È Ïd‰9$#∩⊆∉∪ #̈L ym$ oΨ9s?r&
ß É) u‹ø9$#∩⊆∠∪��)و ما پيوسته با  «).47–42: المدثر

ايم و به باطل و شدههمنشين و همصدا مي[باطلگرايان 
و روز سزا و «* » ايمرفتهفرو مي] ياوه و عيبجوئي

تا مرگ به : ايمدانستهرا دروغ مي] امتقي[جزاي 
اين سخن آنهاست، زماني كه در جهنم . »سراغمان آمد

هستند و گفتند كه به خاطر ترك نماز و ندادن زكات 
و دروغ دانستن آخرت، و همشيني با باطلگرايان تا 

از حال و . اندزمان فرا رسيدن مرگ، به اين روز افتاده
د كه در دنيا به آن ايمان شووضع آنان چنان فهميده مي

نداشتند و با كساني نبودند، كه خدا در مورد آنها 
�Íο:فرمود t� ÅzFψ $$ Î/uρö/ãφtβθ ãΖ Ï%θ ãƒ��)و به روز  «).4: البقره

و با اين كار خواست كه . »رستاخيز اطمينان دارند
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ها وعده داده شده بود، بدهد و آن چيزي را كه به آن

.1مرگ است
آيه بر وجوب عبادت بنده مكلف بنابراين، اين 

و هيچ . كندعاقل از زمان بلوغ تا وفاتش دلالت مي
زماني قبل از مرگ وجود ندارد كه تكليف او تمام 

.پندارندشود، چنان كه صوفيه مي

).418–417، 402–11/401(مجموع الفتاوي، ) 1(
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دين صوفيه از گذشته تا اكنون و ديدگاه آنان درباره 
عبادت همين است، و آنچه در اينجا آورديم فقط 

اي از آراي صوفيه در كتابهايشان و اقدامات گوشه
منتقدان درباره صوفيه است، و فقط به جنبة عبادت و 
ديدگاه آنان دربارة آن پرداختم، جوانب ديگري باقي 

هاي زيادي دارد مانده است كه احتياج به سخنراني
مانند ديدگاه آنان درباره توحيد و رسالات و شريعت 

.ال ذكر آنها نيستو قضاء و قدر و غيره كه مج
خواهم كه حق را به از خداوند ـ عز وجل ـ مي
پيروي كردن از ] توان[صورت حق به ما نشان دهد و 

آن را به ما ارزاني دارد، و باطل را به صورت باطل به 
پرهيز كردن از آن را به ما ] توان[ما نشان دهد و 

عنايت نمايد و بعد از اينكه قلبهايمان را هدايت كرد 
.ها را گمراه ننمايدآن
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 و �سلام و درود خداوند بر پيامبرمان محمد 

.خاندان و يارانش باد
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